
www.sharghdaily.com چهارشنبه۱۱
۲۰ تیر  ۱۴۰۳

سال بیست ویکم      شماره   ۴۸۷۶

رانده شدگان
 و رؤیابینان

عنــوان  نیرومنــد»  «تبــار  شــرق: 
نمایش نامــه ای اســت از وله شــوینکا 
که با ترجمه ســعید طلاجوی در نشــر 
نیلا منتشــر شده اســت. وله شوینکا از 
مهم ترین نویســندگان امــروز جهان به 
شمار می رود. او در ســال ۱۹۳۴ متولد 
شــده و برنده جایزه نوبل ادبیات ۱۹۸۶ 
اســت. او بیش از شــش دهه است که 
آثــاری در فرم های مختلف نوشــتاری 
مثل نمایش نامه، داستان و رمان، شعر، 
خاطره نگاری و جستارنویسی می نویسد 
و بــه جــز جایــزه نوبل جوایــز متعدد 
دیگری هم کســب کرده است. شوینکا 
زاده آفریقــا و تحصیل کرده انگلســتان 
است و با پرداختن به ریشه های فرهنگِ 
بومــیِ جامعه خــود در قالــب آثاری 
مدرن به زبان انگلیســی، عمــلا مانند 
نویسنده ای جهانی در رفیع ترین سطوح 
اثرگذاری بر ادبیات و فرهنگ زمانه اش 
ایستاده اســت. او از یک ســو مسائلی 
عمیقا وابسته به فرهنگ و اساطیر کهن 
ســرزمین خود و از سوی دیگر سرشار از 
وجوه اشــتراک با موضوعات و مســائل 
فراگیر جهانــی را با لحنی غالبا آمیخته 
به طنزی گزنده و تکان دهنده طرح کرده 
و مُهر خود را مانند شاهدی بر مهم ترین 
بحران ها و پرســش های فرهنگی عصر 

جدید بر روزگارش نهاده است.
که  نیرومنــد»  «تبــار  نمایش نامــه  
یکــی از مشــهورترین و پراجراترین آثار 
او اســت، معرف وجوهــی از آیین های 
کهن جامعه سنتی در قالب اثری مدرن 
اســت و اجرایش در سراسر جهان غالبا 
نمونه ای از شــیوه های مدرنِ بازنمایی 
را نمایــش  فرهنگ هــای دیرینه ســال 

می دهد.
در ترجمه فارســی «تبــار نیرومند» 
به جــز متن نمایش نامــه در مقدمه ای 
تفصیلــی بــه کارنامه  فرهنگــی، ادبی 
و تئاتری شــوینکا پرداخته شــده است. 
تحلیــل  کتــاب،  پایــان  در  همچنیــن 
ســاختاری و مضمونــی نمایش نامــه، 
بــرای درک لایه های شــکلی و معنایی 
این اثر و همچنین نســبت آن با کارنامه 
نویســنده اش آمده اســت. در بخشــی 
می خوانیــم:  کتــاب  پایانــی  متــن  از 
«رانده شــدگان و رؤیابینــان که همواره 
و  کوته فکــری  بازیچــه  یــا  قربانــی 
خومحوری سران جوامع بسته بوده اند، 
مورد علاقه شوینکا  از شــخصیت های 
هســتند. رؤیابینــان او... بایــد همچون 
قهرمانــانِ قربانی بر فــراز دار درآیند تا 
حرف های شان که در زمان زندگی مورد 
بی توجهی واقع شده اند، به بار بنشیند. 
گویی آنــان  که دیگرگون می اندیشــند، 
تنهــا زمانی می توانند افــکار خود را به 
دیگران برســانند که آماده قربانی کردن 
جان خود برای این افکار باشــند. با این 
حال در آثار شوینکا حتی این جان باختن 
نیز تضمینــی برای رهایــی دادن مردم 
نیست. همان طور که در رقص بیشه ها، 
دیوانگان و متخصصان یــا مرثیه برای 
فراموش کاری،  می بینیم،  آینده نگار  یک 
نادانی و آز انســانی دیگر بار با مســخ 
آرمان ها، نظام های بهره کش یا ستمگر 
تازه ای می آفریند که باز هم خیال رهایی 
را ســلاخی می کنند. پــس در آثار اولیه 
شوینکا جوامع به رهبرانی احتیاج دارند 
که به جای قربانی کــردن دیگران برای 
اهــداف خود، آماده اند که منافع و جان 
خود را برای حفظ حقوق مردم به خطر 
بیندازند. اما آنچه پافشــاری شوینکا بر 
ضرورت آمادگی رهبران در قربانی کردن 
جــان خــود را با اهمیت می کنــد، این 
اســت که او امید چندانی به رستگاری 
جوامع بشــری نــدارد. او ایــن آمادگی 
آرمانــی را امــری فــردی می داند که 
ویژگی های ســازنده و بارورساز انسانی 
ویرانگر  مقابــل خودخواهی های  در  را 
او توان می بخشــد. از دیدگاه شوینکای 
جوان، چنان که از آثار نخستش می توان 
انسان موجودی است معیوب،  فهمید، 
سرشار از نادانی و حماقت های کوچک 
و بــزرگ که به خاطر داشــتن اراده آزاد 
حتی از یاری خدا هم نمی تواند به طور 

کامل بهره ور شود».

عطف
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داستایفسکی در آثار اولیه اش چهره های مطرود و به حاشیه 
رانده شده را در بســتر تضادهای اجتماعی روسیه در میانه قرن 
نوزدهم به تصویر می کشــد. چهره هایی بی صدا  که در مناسبات 
کهنــه اجتماعــی آن دورا ن جایــی ندارند یا بــه تعبیری جایی 
جز حاشــیه ها ندارند. آدم های این دســته از آثار داستایفسکی، 
به صورت هم زمــان مطرود، رؤیاباف و خیال پردازند. او در جایی 
می گوید خیالباف پترزبورگی موجودی با سری خمیده است که 
در خیابان ها راه می رود بی آنکه چنــدان توجهی به پیرامونش 
داشــته باشــد. با این حال، اگر او بــه چیزی حتــی عادی ترین و 
پیش پاافتاده تریــن چیزهــا توجه کنــد، آنــگاه بی معنی ترین و 
بی اهمیت ترین واقعیت ها در ذهنش رنگ هایی عجیب و رؤیایی 
به خود می گیرد. انگار که ذهن او برای درک رؤیایی ترین عناصر 

هر چیز تنظیم شده است.
شــخصیت اصلــی داســتان «بانــوی میزبان» یکــی از این 
خیالباف های پترزبورگی اســت. پســری جــوان و تحصیل کرده 
که علاقه ای شــدید به علم دارد و مدت  هاست از متن و جریان 
زندگــی روزمره جدا افتاده اســت. او در اتاقی اجاره ای از جهان 
کناره گرفته و در عزلــت روزگار می گذراند. اما صاحب خانه ای 
کــه او در آن اتاقی دارد، خانه اش را می خواهد و اردینف مجبور 

است علی رغم میلش اتاقی دیگر برای خود پیدا کند.
جست وجو برای یافتن جایی جدید، اردینف را بعد از مدت ها 
به دل شــهر می کشــاند. این تغییر موقعیت و از گوشــه عزلت 
خارج شــدن، باعث می شود احساسات سودایی در او برانگیخته 
شــود. یافتن اتاقی تازه برای ســکونت، اردینف را به شخصیتی 
پرســه زن تبدیل می کنــد کــه در خیابان های شــهر می چرخد 
و آدم هــا و زندگی شــهری را نظاره می کند. شــهر در نظر او به 
شــکل انبوه خلق و زندگــی کوچه و جنجــال و جنب وجوش 
مردم جلوه می کنــد. او زندگی را این طــور  می بیند:  «حقیر و پر 
از خرده گرفتاری هــای روزانه، که اســباب ذلت و ســتوهیدگی 

پترزبورگیان جدی و پرمشــغله بود، کــه در تمام عمر به هر در 
می زدند که با تلاش بسیار اما بی حاصل، کنج گرم و نرم و دنجی 
برای خود دســت وپا کنند که لانه آســایش و آرامششــان باشد، 
امــا عاقبت به راه های دیگر متوســل می شــوند...». اردینف در 
جست وجو ها و گشت و  گذارهایش در شهر، یکباره دل به دختری 
می بازد که در چنگال زورمند پیرمردی اســیر است و معلوم هم 
نیســت که پیرمرد کیســت و پیوند میان این دو چگونه اســت. 
این آغاز سلســله حوادث تازه ای در زندگی اردینف است. دختر 
بعدها می گوید  روحش را به شیطان فروخته، به همین پیرمردی 
که جادوگر اســت و افســونگر. دختر جوان از پیرمردی که بر او 
مسلط است با عنوان شــیطان یاد می کند و این مضمون بعدتر 
به شــکلی دیگر در «بــرادران کارامازوف» هم دیده می شــود. 
دلباختگی اردینف به دختری که اســیر شــیطان است، او را به 
متن تضادی بزرگ می کشــاند؛ تضاد میان جهانی کهنه که رو به 
مرگ دارد اما هنوز زنده اســت و جهان جوانی پترزبورگی که در 
رؤیایش دنیایی دیگر را می بینــد. موضوع قابل توجه در روایت 
داستایفســکی این است که او این دو جهان را نه تنها جدا از هم 
نمی بینــد، بلکه آنها را در متن وضعیتــی درهم تنیده به تصویر 
می کشــد. این دو جهان به رغم تمام تضادهایشان در یک زمان 

و در یک جــا حاضرند و همین تضادها برســازنده کلیت روایت 
هستند. جوان پترزبورگی آن قدر ضعیف است که حضور در شهر 
زندگی اش را بحرانی می کند. عشــق او آنچنان رقت انگیز است 
که در بســتر بیماری، مرگ را به وضعیتی که به آن دچار است، 
ترجیح می دهد. او تنها در عالم خیال قدرت دارد و در وضعیتی 
که به آن دچار شــده بی نهایت ضعیف اســت. اردینف در برابر 
پیرمرد کاری از پیش نمی برد و تســلیم او می شــود و عشقش 

چیزی جز بدبختی نصیبش نمی کند.
داستایفسکی در تعدادی دیگر از داستان هایش به پترزبورگ 
توجه کرده اســت. پترزبــورگ و مهم ترین خیابــان آن، «بولوار 
نیوســکی»، فضایی شــهری  برای پرســه زنی در روسیه تزاری 
پدید آورده بود. پترزبورگ شــهری بود با «شــب های سپید» که 
می بایست نقش دروازه روسیه به دنیای غرب را بر عهده گیرد. 
نیوســکی هم قلمرو طبقه حاکم اســت و کارمندان و کارگران 
را به بیرون از مرزهای خود می راند. اهمیت شــهر و این بولوار 
به حدی اســت که به ادبیات دوران طلایی روسیه راه می یابد. 
پترزبورگ برای اولین بار به واسطه شعری از الکساندر پوشکین 
با نام «سوارکار مفرغی» و با عنوان فرعی «حکایتی پترزبورگی» 
به بستر روایت بخشــی از مهم ترین شاهکارهای ادبیات روسیه 
بدل می شــود. بولوار نیوســکی، محل اجتماع شهر و مهم تر از 
آن، محــل بروز تمایزها و فاصله هــای اجتماعی و طبقاتی هم 
بــود. گوگول در برخــی آثارش از جمله در «بولوار نیوســکی»، 
«یادداشــت های یــک دیوانــه» و «دماغ» ایــن خصیصه را به 
تصویر کشــیده و بر تمایزهای اجتماعی جامعه جدید دســت 
گذاشــته اســت. بولوار نیوســکی نقطه مواجهه طبقات پایین 
اجتماعــی با افــراد صاحب امتیاز بوده و گوگول ایــن بولوار را 
«خط ارتباطــات» پترزبورگ می نامد. به ایــن اعتبار، حضور در 
نیوســکی برای تهیدستان و کارمندان پایین رتبه خالی از ترس و 
تحقیر نبوده است. داستایفسکی نیز در اولین داستانش، «مردم 
فقیر»، صدایی هرچند لرزان برای کارمندان پترزبورگی به وجود 
مــی آورد و این صدا در داســتان بعدی اش به وضوح رســاتر 
می شود. قهرمان «مردم فقیر»، کارمندی نسخه بردار در اداره ای 
معمولی و دولتی اســت که در زدوبندهای همکارانش شرکت 
نمی کند و در نهایت بازیچه و قربانی دســت آنها می شــود. او 
خود را همچون موشــی می پندارد که اسیر اراده دیگران است. 
داستایفسکی در داستان «همزاد» نیز به شکلی دیگر به همین 
تضادهــا و جهان های دوگانــه و آدم های ســودازده پرداخته 
است. داستایفســکی در داستان «همزاد»، در پی صدا بخشیدن 
به کســانی است که جایی در نظم مسلط پترزبورگ ندارند و به 
هیچ گرفته می شــوند. «گالیادکینِ» همزاد، کارمندی معمولی 
اســت که وقتی می خواهد در نظم مســلط جایــی برای خود 
دست وپا کند، به گوشه ای رانده می شود و در نهایت به نقطه ای 
حاشیه ای، دیوانه خانه، طرد می شود. او شخصیتی دوپاره دارد 
کــه در فرایندی جنون آمیز، آرزوها و امیال سرکوب شــده اش را 
به بیــرون از خود پرتاب می کنــد و گالیادکینی دیگر می آفریند. 
همزادی کــه صــورت تحقق یافتــه آرزوهای خود او اســت. 
با این حال، هر آن امکان حضور مجدد گالیادکین در شهر وجود 
دارد و نمی تــوان برای همیشــه او را ســرکوب و طرد کرد و از 

شرش خلاص شد.

شرق: در سال های اخیر محمد دهقانی، نویسنده و مترجم، 
به طور منظم مشغول نوشتن کتاب هایی درباره تاریخ و ادبیات 
ایران بوده و تاکنون چندین عنوان از این مجموعه منتشر شده 
و برخی از عناوین مجموعه نیز چندین بار تجدیدچاپ شده اند. 
مجموعــه «تاریخ و ادبیات ایران» مجموعه ای مفصل اســت 
که به ایرانِ پس از اســلام مربوط اســت. به ایــن ترتیب این 
مجموعه از عصر سامانی آغاز می شود و قصد دارد مهم ترین 
شــاهکارهای ادبی و فرهنگی ایران پس از اسلام را مورد نقد 
و بررســی قرار دهد. نقطــه آغاز این مجموعــه ایران پس از 
اســلام اســت چراکه امروز از ادبیات قبل از اسلام چیز زیادی 
در دست نیست و این مقدار اندکی هم که به جا مانده، عمدتا 
یا متــون و بیانیه های مربوط به حاکمان و اهل قدرت اســت 
که یا به  صورت کتیبه و سنگ نوشــته به جــا مانده یا در کتب 
پهلوی مربوط به دوره ساســانی آمده است. بخش دیگری از 
این متون نیز مربوط به آثار مذهبی آن دوران اســت که امروز 
فقط از جنبه تاریخ ادیان و ســیر تحــولات فرهنگی آن دوران 
حائز اهمیت هســتند. در معرفی مجموعــه «تاریخ و ادبیات 
ایران» آمده که کتاب های این مجموعه «برای کســانی نوشته 
شــده اســت که به تاریخ فرهنگی و ادبی ایران علاقه مندند و 
می خواهنــد برگزیده ای از بهترین شــاهکارهای ادبی ایران را 
همراه با شــرح و تفسیر لازم به زبانی ساده و روشن بخوانند و 
بدانند که این شــاهکارها در کدام فضای تاریخی پدید آمده و 
متقابلا چگونه بر آن تأثیر نهاده اند». این مجموعه می کوشــد 
تاریــخ ادبی ایران را در پیوند بــا «تاریخ عمومی جهان» ببیند 
و به تحولات فکری و فرهنگی کشــورها و اقلیم هایی هم که 
به نحوی با ایران در ارتباط بوده اند اشــاره کند و به این ترتیب 
گســتره ای روشن تر برای مقایسه تاریخ و ادبیات ایران و جهان 
پدید آورد. دهقانــی در این مجموعه تلاش کرده شــمایی از 
تاریــخ ایــران را در کنار ادبیات معرفی کند تــا خواننده ای که 
این مجموعــه را می خواند، در نهایت بــا تاریخ ایران و نوعی 
تحلیل تاریخی هم آشنا شود و نه اینکه صرفا اطلاعات خشک 
تاریخی به او داده شــود. به عبارتی این مجموعه می کوشــد 
بینش و نگرشی از تاریخ ایران به دست دهد تا خواننده بتواند 
در ذهن خودش درســت مثل یک داســتان آن را دنبال کند و 
صحنه های اصلی این تاریخ را به یاد بیاورد. در بخش مربوط 
به عصر ســامانی هشت عنوان منتشر شــده است: محمدبن 
زکریای رازی، رودکی پدر شــعر فارسی، شاهنامه ابومنصوری، 

تاریخ بلعمی، دقیقی، ترجمه تفســیر طبری، کســایی مروزی 
و شــاهنامه فردوسی. این هشــت کتاب در کنار هم تصویری 
روشــن از وضعیت تاریخی و ادبی ایران در عصر ســامانی به 

دست می دهد.
تعــدادی از کتاب های ایــن مجموعه اخیــرا تجدیدچاپ 
شــده اند و یکی از آنها کتاب «محمدبن زکریای رازی» اســت. 
در بخشــی از مقدمــه این کتاب می خوانیــم: «تاریخ ایران در 
نخستین ســال  هاى انتقال از عصر ساســانی به دوره اسلامی 
سخت تیره و مبهم اســت. هنوز معلوم نیست که امپراتورى 
عظیــم و پهناور ساســانی چگونه در برابر اعــراب از هم فرو 
پاشید و جاى خود را به خلافت عربی داد. پرسش مهم  تر این 
اســت که ایرانیان زرتشــتی دین اجدادى خود را چرا و به چه 
ترتیبی رها کردند و چگونه بیشــتر آنهــا در طول حداکثر چند 

دهــه به دین تــازه  اى گرویدند که مهاجمان عــرب با خود به 
ارمغان آورده بودند؟ چرا هزار ســال پیش از آن نیاکان همین 
ایرانیان، وقتی با هجوم ســهمگین اســکندر مقدونی روبه  رو 
شدند، در حفظ دین خود آن همه کوشیدند و به دین و مسلک 
فاتحان یونانی هیچ اعتنایــی نکردند، اما اینک دین مهاجمان 
بادیه  نشــین و به  ظاهر دور از تمدن عرب را چنین آســان پذیرا 
می  شــدند؟ چرا خط و زبان پهلوى را کــه قرن  ها با آن کتاب 
نوشته و ســخن گفته بودند تقریبا به  کلی از یاد بردند و براى 
نوشــتن مطالب دینی و علمی و فلسفی به خط و زبان عربی 
روى آوردنــد؟ این کار را تــا کجا به اختیار خود و تا چه حد به 
اجبار انجام دادند؟ سخن گفتن و نوشتن به زبان فارسی حدودا 
از کی و کجا آغاز شــد؟» اینها پرســش هایی است که در این 

کتاب به آنها پرداخته شده است.

کتاب «رودکی، پدر شــعر فارســی» نیز اخیرا تجدیدچاپ 
شــده اســت. در تاریخ ادبیات فارســی رودکی شــاعر بسیار 
مهمی اســت و جایگاه قابل توجهی به خود اختصاص داده 
اســت. همان طور کــه در کتاب هم اشــاره شــده رودکی در 
روزگارى می  زیســت که یکی از بهتریــن دوره  هاى تاریخ ایران 
و شــاید بتوان گفت درخشــان  ترین عصر تمــدن ایران پس از 
پیدایش اســلام بود. تاریخ دقیق ولادت او روشــن نیســت و 
درواقع اطلاعات ما از زندگی رودکی اندک اســت. دهقانی در 
بخشــی از مقدمه کتاب درباره این موضوع نوشته: «ظاهرا در 
همین دوران سی ساله ســلطنت نصر بود که رودکی به دربار 
سامانی راه یافت و به نخســتین شاعر بزرگ زبان فارسی بدل 
شد. مســلم است که پیش از او شــاعران فارسی زبان دیگرى 
نیز بوده و برخی از آنها مانند مســعودى مروزى منظومه  هاى 
بلندى چون شــاهنامه هم می  سروده  اند. لیکن این شعرها، در 
قیاس با اشــعار برجاى مانده از رودکی، از حیث وزن و آهنگ 
و لفــظ و معنا غالبا خام و ناهموارند. بخش اعظم اشــعار و 
منظومه  هاى رودکی را دســت حوادث از میان برده اســت و 
مــا امروزه فقط مقدار کمی از آنهــا را که اندکی بیش از هزار 
بیت اســت در اختیار داریــم. اما در همین مقــدار ناچیز هم 
آن قدر شــعر عالی و سنجیده هست که ســراینده آنها را باید 
بی  تردید شــاعرى توانا و بی  بدیل محســوب کرد. آگاهی ما از 
زندگی این شــاعر بزرگ بسیار اندک و آمیخته به داستان  هایی 
است که معمولا مردمان هر روزگارى درباره انسان  هاى مهم 
و مشــهور می  ســازند و رواج می  دهند. آنچه شــاید بتوان با 
اطمینانی نزدیک به یقین درباره رودکی گفت این اســت که او 
در ســال  هاى میانی عمر به دربار سامانیان پیوسته و در دوران 
فرمانروایی امیــر نصربن احمد به اوج بهره  مندى و شــهرت 
رسیده و سپس در سال  هاى پایانی عمر گرفتار فقر و درماندگی 
و نابسامانی شده و سرانجام در سال ۳۲۹ ق/ ۳۱۹ـ۳۲۰ خ در 

زادگاه خود درگذشته و همان  جا مدفون شده است.
قــول مشــهور دربــاره رودکی این اســت که نابینــا بوده 
اســت، اما دست  کم در شــعرهاى برجاى مانده از او نشانه  اى 
نمی  بینیم که حاکی از نابینایی وى باشد، بلکه شاعر در موارد 
گوناگون از تجربه  هایی ســخن گفته است که مستلزم داشتن 
چشــم و برخوردارى از قوه بینایی اند. با این حال، کاملا امکان 
دارد که این ســخنان همه حاصل دعوى شاعرانه و برآمده از 

عالم خیال باشد».

بانوی میزبان
فیودور داستایفسکى
ترجمه سروش حبیبى

نشر ماهى

تبار نیرومند
وله شوینکا

سعید طلاجوى
نشر نیلا

به مناسبت تجدید چاپ رمان «بانوی میزبان» داستایفسکی با ترجمه سروش حبیبی

تضادهاي جهاني رو به مرگ

تجدیدچاپ عناوینی از مجموعه «تاریخ و ادبیات ایران»
عصر درخشان تمدن ایران

پیام حیدرقزوینی

دولت معیار و موعد مطالبه گری
عقــل انتقادی و دولت ســایه و رقابت بر ســر ایده ها، به حال 
کشور مفید و برای آینده مثمرثمر است. تحزب و کار تشکیلاتی 
یک خلأ در سپهر کنشــگری سیاسی ایران است و از این فقدان 
ضربه خورده ایم. باید به فکر یک راه حل جدی برای رفع نقصان 
کار تشــکیلاتی منسجم سیاسی باشیم تا ســامانه ای مجرب تر و بابرنامه تر 
و با پشــتوانه ای قوام یافته تر در کنشــگری سیاسی کشور ظاهر شود و خیر 
عمومــی در رقابت بر کســب قدرت علنی تر و شــفاف تر قابــل تعلیل و 
تحلیل باشــد. احزاب برنامه محور و نه فردمحور مردم را ایمن تر به مقصد 

می رسانند.
۸. ســرخط محورهــای مطروحه رئیس جمهــور منتخــب در فرایند 
انتخابات را در «حق بر اداره شایسته» خلاصه می کنم، حقی که شهروندان 
نســبت به قوه مجریه دارند، قوه ای با ۱۸ وزیر و حضور در هفت شــورای 
عالی با عقبه ای کارشناسی و ذیل شعار همیشگی دکتر پزشکیان با عبارت 
«من به متخصص رجــوع می کنم». اصل رجوع به خبره در فقه و حقوق 
مــا یک قاعده مبنایی اســت، چنانچه قاعده احترام بــه حقوق بنیادین در 
تصمیمات و اقدامات دولت و حکومت یک فریضه غیرقابل مناقشه است.
۹. دولــت دکتر روحانی به مجرد پیروزی در انتخابات «منشــور حقوق 
شــهروندی» را منتشــر کرده و در مقام شناسایی حق ها و آزادی ها، برنامه 
و خط مشــی دولت را طی گزارش صدروزه نخســتین به مردم ارائه کرد. 
هرچند در مقام التزام به حقوق شــهروندی رضایات مردم حاصل نشــد. 
دولت دکتر پزشــکیان باید از وعده و وعیدها عبور کند و به جای تنلبار متن 
و هنجارســازی پی درپی «دولت عمل به حقوق شــهروندی» باشد. مردم 
عمل می خواهند که با پاسداری از قانون اساسی و التزام عملی به حقوق 
اساســی و آزادی های بنیادین عجین است، ایستادگی در برابر متعرضان به 
حقوق شــهروندی و آنهایی که با تجاوز از حدود اختیار قانونی به حقوق 
مردم صدمه می زنند و یا موازین دموکراســی و حقوق و آزادی های مردم 

را نقض می کنند.
۱۰. فرصت کوتاهی اســت بــرای رئیس دولت. مردم ایــران نجیب و 
اصیل هســتند و وقتــی ببینند دولتی صادق و فروتن و مردمی اســت و با 
فســاد و تضییع بیت المال و تضییــع فرصت های ملی و رانت و تبعیض و 
بی عدالتی و نقض حقوق بشــر سر ســتیز بی امان دارد، همدلی می کنند. 
مردم از بی احترامی به شهروندان و انکار حقوق خود رنجورند. مردم ایران 
محیط زیســت ســالم و حفظ میراث جنگل و آب و هوا می خواهند. رفاه و 
امنیت و ثبات اقتصادی و صیانت از ارزش پول ملی و حفظ کرامت انسانی 
و عدم نقــض حریم خصوصی می خواهند. با گرانــان گرانی کند و با آحاد 
مردم نوکری و تواضع. دولت حداقلی کم خرج پرخیر که خدمت به مردم 
را به جای اســتیلا بر مردم انتخاب می کند. مردم را صغیر و محجور و فقیر 
نمی بیند و ســالار و ولی نعمت به تعبیر بنیان گذار انقلاب می شناسد. این 
امید ها را مبادا که ناامید کنند. به تعبیر مولانا دولتی که حلم حق شــود و 
در میان زاغ و باز با همه مرغان بســازد تا لطف حق بر سر این مردم مهر و 
امن و صلح و صلاح و رفاه گســتراند. دولتی که قدر این مردم را بداند که 

آن کس که ز شهر آشنایی است، داند که متاع ما کجایی است.

دولت چهاردهم؛ دولت تراز
بــا توجه بــه آنکه شــعارهای محــوری ســتاد رئیس جمهور 
حــول موضوعاتی مانند صدای بی صدایان، بازگشــت زندگی و 
جمع کردن سفره جدای مردم و دولت و... شکل گرفته اما هنوز 
عنوانی برای دولت ایشــان که از آن به دولت ســوم روحانی و 
دولت ســوم خاتمی در رســانه ها تعبیر می شــود، انتخاب نشده و ایشان 
نیــز دولت خود را پیش تر دولت اول مســعود پزشــکیان معرفی می کرد، 
پیشــنهاد می شــود با توجه به اهمیت محور قراردادن یکی از اصلی ترین 
و حســاس ترین مأموریت های دولت در برهه حاضر و هویت بخشــی این 
عنــوان به بینش، نگــرش و کنش دولت در انتخــاب کابینه و تعیین مرام 
و مســلک مطلوب اداره کشــور، دولت چهاردهم به عنــوان «دولت تراز» 
نام گذاری شود. «تراز» سرواژه مفاهیم و مضامین مهم و مرتبطی با کمپین 
انتخاباتی دکتر پزشکیان از جمله ت = تحول، ر = رفاه، ا = امید و ز = زندگی 
است؛ دولتی که باید اصلی ترین برنامه خویش را بر ترازکردن ناترازی های 
مصیبت بار تحمیل شده بر زندگی مردم قرار دهد تا بتواند برای مردمی که 
شــاید برای آخرین بار به ندای تغییر از طریق صندوق لبیک گفتند، پیام آور 
تحول، رفاه، امید و زندگی باشــد و آنها را از انتخاب مســیر صندوق برای 
تغییر پشــیمان نکند. دولتی در تراز مــردم باعظمت و رنجور ایران، دولتی 
در تــراز گام دوم انقــلاب و درس آموزی از همه عبرت ها و شکســت های 

دولت های پیشین در کشور.
 دولتی که خود جزئی از راه حل مسائل و مصائب کشور است، نه بخشی 
از صورت مسئله پیدایی و تشدید آن. دولتی که درعین اقتضائی عمل کردن 
در عبور کشــور از بحران های معیشتی کنونی (تورم سفره خانوار، موضوع 
بازنشســتگان، حجاب، فضای مجازی و...)، راهبــردی می نگرد و هیچ گاه 
منافع آتی را فدای مصالح آنــی نمی کند. دولتی که در بهره گیری از همه 
ظرفیت های انســانی کشــور (اعم از نخبگان همه جریان های سیاســی) 
و شایسته ســالاری و نخبه گزینــی و کارشــناس محوری، فراگیر، وســیع و 
غیرسیاسی عمل کرده و خالص ســازان نورسیده را نه با تیغ  خالص سازی 
بدعت گذاری خود، بلکه با به کارگیری شاقول شایسته سالاری و نخبه گزینی 
شرمسار می کند. دولتی که در سیاست خارجی نیز به تراز کردن دیپلماسی 
کشــور میان شــرق و غرب اعتقاد قطعی دارد و سیاست مبنایی او در این 
حوزه «هم شــرقی، هــم غربی، فقط منافع ملی» اســت. دولتی که ایران 
را بــرای همه و همــه را برای ایران ســرخط خواهد کرد و در این مســیر 
نه تنهــا قائل به ممیزی هیچ قومیت، نژاد و زبانی نیســت، بلکه با شــعار 
بازگشــت کار به متخصصان و کارشناســان، تدبیر امور کشــور را به دست 
اهل آن خواهد ســپرد. دولتی که مسئولیت پذیر و پاسخ گو است و از همه 
ظرفیت های قانون اساســی برای اســتیفای حقوق ملت بهره خواهد برد. 
دولتی که بزرگ ترین مخاطره فراروی جامعه ایران یعنی ناترازی اجتماعی 
و فروپاشی ناشی از گسترش شکاف های مشهود میان دوگانه های دولت-
ملت، مذهبی-غیرمذهبی، نســل قدیم-نسل جدید، غرب گرا–شرق گرا و... 
را با تدبیر و نگاه پرستارانه چاره اندیشی و درمان کرده و طبق عهدش پای 

مردم ایران خواهد ایستاد.

برای تحقق شعار اجرای قانون
در دولــت نیز یــک گــروه کارشناســان مســتقل و غیردولتی  

اقتصادی-اجتماعی-حقوقــی ایــن گزارش را بررســی کرده و 
درســتی و نادرســتی آن را گزارش کنند. درحال حاضر گزارش 
توجیهی که برای لوایح تنظیم می شــوند، گزارش هایی مختصر 

و کم ارزش هستند که فقط حکم رفع تکلیف دارند.
در ایــن موضوع، گفتنی های دیگر نیز وجود دارد که در یادداشــت های 

بعدی به مهم ترین آن می پردازیم.
عجالتا پیشنهاد می کنم آقای رئیس جمهور برای تحقق شعار ارزشمند 
و دشــوار «اجرای قانون»، به اصلاحات در شــیوه قانون نویسی در دولت 

توجه کرده و تا حد ممکن به آنها اهتمام کند.
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